	سلسله قيام‌هاي ديگر از طرف اهل حق صورت مي‌گيرد. آنچه به نام قيام يماني قبل از ظهور بيان شده است، نمونه‌اي است از اين سلسله قيام‌ها. اين جريان‌ها نيز ابتدا به ساكن و بدون زمينة قبلي رخ نمي‌دهد. در برخي روايات اسلامي سخن از دولتي است از اهل حق كه تا قيام مهدي(عج) ادامه پيدا مي‌كند و چنانكه مي‌دانيم بعضي از علماي شيعه كه به برخي از دولت‌هاي شيعي معاصر خود حُسن ظنّ داشته‌اند، احتمال داده‌اند كه دولت حقّي كه تا قيام مهدي موعود ادامه خواهد يافت همان سلسله دولتي باشد. اين احتمال هر چند ناشي از ضعف اطّلاعات اجتماعي و عدم بينش صحيح آنان به اوضاع سياسي زمان خود بوده، اما حكايتگر اين است كه استنباط اين شخصيتها از مجموع آيات و اخبار و احاديث مهدي اين نبوده كه جناح حق و عدل و ايمان بايد يكسره در هم بشكند و نابود شود و اثري از صالحان و متقيان باقي‌نماند ‌تادولت 
	
	است كه گروه سُعَدا و گروه اشقِيا هر كدام به نهايت كار خود برسند؛ سخن در اين نيست كه سعيدي در كار نباشد و فقط اشقياء به منتهي درجة شقاوت برسند در روايات اسلامي سخن از گروهي زبده است كه به محض ظهور امام به آن حضرت ملحق مي‌شوند. بديهي است كه اين گروه ابتدا به ساكن خلق نمي‌شوند و به قول معروف« از پاي بوتة هيزم سبز نمي‌شود». معلوم مي‌شود در عين اشاعه و رواج ظلم و فساد، زمينه‌هاي عالي وجود دارد كه چنين گروه زبده را پرورش مي‌دهد. اين خود مي‌رساند كه نه تنها حق و حقيقت به صفر نرسيده است، بلكه فرضاً اگر اهل حق از نظر كميّت قابل توجه نباشند از نظر كيفيت ارزنده‌ترين اهل ايمانند و در رديف ياران سيد الشهدا. { در واقع وظيفه ما هم ساختن چنين شرايط سالم و مطلوبي است كه در آن اهل ايمان پرورش يابند.} 

از نظر روايات اسلامي، در مقدمة قيام و ظهور امام يك  
	
	اسْتُضْعِفُوا فِي الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّهً و نَجْعَلَهُمُ‌الوارثينَ»

ظهور مهدي موعود(عج)، تحقّق بخش وعده‌اي است كه خداوند متعال از قديم‌ترين زمانها در كتب آسماني به صالحان داده شده است كه زمين ازان آنان است و پايان تنها به متّقيان تعلّق دارد: « وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرثُها عبادِيَ الصّالِحُونَ. »

حديث معروفي كه مي‌فرمايد: « يَمْلَاُ اللهُ بِهِ الاَرْضَ قِستطاً وَعَدْلاً بَعْدَ ما مُلِئَت ظُلْماً وَجَوْراً. » نيز شاهد مدّعاي ماست نه بر مدّعاي آن گروه. در اين حديث نيز تكيه بر روي ظلم شده است . سخن از گروه مظلوم است كه مستلزم وجود گروه مظلوم است و مي‌رساند كه قيام مهدي براي حمايت مظلوماني است كه استحقاق حمايت دارند. 

شيخ صدوق روايتي از امام صادق(ع) نقل مي‌كند مبني بر اينكه اين امر تحقق نمي‌پذيرد مگر اينكه هر يك از شقي و سعيد به نهايت كار خود برسد. پس سخن‌در اين  
	
	« انتظار سازنده »

ظهور مهدي موعود(ع) حلقه‌اي است از حلقه‌هاي مبارزة اهل حق و اهل باطل كه به پيروزي نهايي اهل حق منتهي مي‌شود. سهيم بودن يك فرد در اين سعادت موقوف به اين است كه آن فرد عملاً در گروه اهل حق باشد. آياتي كه بدان‌ها در روايات استناد شده است نشان مي‌دهد كه مهدي موعود(عج) مظهر نويدي است كه به اهل ايمان و عمل صالح داده شده است، مظهر پيروزي نهايي اهل ايمان است: 

« خداوند به مؤمنان و شايسته كاران وعده داده است كه آنان را جا نشينان زمين قرار دهد، ديني كه براي آنها آن را پسنديده است مستقر سازد و ... »      (نور، 55)    

ظهور مهدي موعود منّتي است بر مستضعفان و خوار شمرده شدگان، و وسيله‌اي است براي پيشوا و مقتدا شدن آنان، و مقدمه‌اي است براي وراثت آنها، خلاقت الهي را  در روي زمين .  «  و  نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَيَ الّذينَ 

	
	
	
	
	
	
	

	7)اهل بيت عليهم السلام درشمول منافع،چنان خورشيدند،پس همان طور كه انسان كور،خورشيد راچه ظاهروچه درپس ابر،نمي بيند ، كورباطنان هم  خورشيد

وجود امام غايب را نمي بينند،«مَن كان في هذه أغمي فهو في الآخره أعمي وأضلُّ سبيلاً.»     (سورة اسراء،آيه 72) 

«هر كس دراين دنيا كورباشد،درآخرت نيزكورخواهدبود

بلكه زيان كارتروگمراهتر.»

8)چنانكه نورخورشيددرهرخانه اي به مقداروجودروزنه ها وپنجره هامي تابدوبه مقداري كه موانع راازجلوي نوربرداشته باشند،خانه راروشن مي كند. به همين ترتيب

مردمبه اندا زه اي كه موانع معرفت همچون شهوات نفساني وتعلقات جسماني رااز فكر وانديشةخود برداشته وبه ميزاني كه پرده ها تاريك مادي را از روي دل خود كنار زده باشند ،مي تواننداز نور هدايت آن حضرت واهل بيت عليهم السلام استفاده ببرند،تاامربه آنجا برسد.كه مانندشخسي شودكه زيرآسمان بدون ابر قرار  

(شماره    )

مجتمع فرهنگي 

       نور

عنوان:كيفيت بهره وري منتظران از امام غايب(ع)
	
	است در پس پردة ابر. 

4) چنانكه نهان شدن خورشيد در پس ابرها گاهي بهتر از آشكار شدن آن است، مي‌توان گفتك در دوران غيبت براي شيعه، پنهان ماندن آن حضرت، مفيدتر و بهتر است.

5)همانطور كه نظر كننده به خورشيد،چه بسا با نبودن ابر دچار كوري شود،چه بساخورشيد وجود مقدّس حضرت مهدي(ع)هم،اگرظاهرباشد،براي بصيرت شيعيان ضررداشته باشدوسبب كوري آنان ازديدن حقيقت شود،امّا همين بصيرتها بتواند تحمّل ايمان به او

دردورةغيبت راداشته باشد،چنانكه انسان به خورشيد درپشت ابرها مي نگردزيان نمي بيند.

6)خورشيد گاهي ازپردةابرخارج مي شود وبسياري ازمردم،آن رامي بينند،به همين ترتيب ممكن است كه آن حضرت هم درروزگار غيبت براي بعضي مردم بروزكند.

رهبر معظّم انقلاب (مده):

«جمهوري اسلامي نتيجةبرداشت

صحيح از اعتقادبه امام زمان(ع)و

الگوي كوچكي براي آن حكومت

عظيم جهاني است.»

               (جان جانان ،ص102/15/1/67)

دوش  در  حلقه ما  قصه  گيسوي  تو بود

                         تادل شب سخن ازسلسله موي تو

دل كه ازناوك مژگان تودرخون مي گشت

                        باز مشتاق كمانخانه ابروي توبود

عالم ازشوروشر عشق خبر هيچ نداشت

                        فتنه اگيز جهان غمزةجادوي تو بود

من سرگشته هم از اهل سلامت بودم

                        دام راهم شكن طرة هندوي توبود

           «اللّهمَّ عجّل لِوليّك الفَرَج»

 
	
	«اما چگونگي بهره بردن از من در دوران غيبتم مانند بهره‌ بردن از خورشيد است در زماني كه ابرها آن را از ديدگان مردم مي‌پوشانند.» 

علّامه مجلسي در وجه تشبيه امام غائب(ع) به خورشيد در پس ابر، مواردي را ذكر مي‌كنند: 

1)نور وجود و علم و هدايت. به وسيلة آن حضرت(ع) به خلايق مي‌رسد. چنانكه در اخبار متعدد روايت شده كه او و ساير اهل بيت علت ايجاد خلق هستند و به بركت آنان است كه علوم و معارف بر مردم آشكار شده و بلاها رفع مي‌شود. 

2) چنانكه مردم از خورشيد در پس ابر استفاده مي‌برند و با اين همه به خاطر بهره‌ بردن بيشتر هر لحظه انتظار بر طرف شدن ابرها را دارند، شيعيان مخلص در هر زمان منتظر ظهور و قيام او هستند. 

3) منكر وجود حضرت مهدي(ع)، با اين همه آثاري كه در غيبت از او ظاهر مي‌شود،‌مثل‌انكار‌كنندة‌وجودخورشيد

اي شرافت دين وهيبت عدل !

بار غيبت بر زمين گذاروبال فرج بگشاي.ديگرنه وقت پنهان شدن ازچشمان آبي آسمان است.زمين بي توكشتزارظلم شده است،وباران،اشك فرشتگان راهمسفر.آه ،ديگرحوصلة مارا ندارد؛ناله از مامينالدوگريه 

پايان خودرا نگران است.اي صبح شام ماراسينه بشكاف!

    اي سپيده!سپاه سياهي رادر هم شكن.

    اي شكوهمندي دين!تيرگي بخت ما رابر متاب.

    اي شهسوار دشت هاي پي درپي غيبت!

              «تيزتركگام زن،منزل مادور نيست.»
	
	«كيفيت بهره‌وري از امام غائب(ع)»

جابر بن عبدالله انصاري از رسول خدا(ص) پرسيد: آيا شيعيان در غيبت حضرت قائم از وجود او بهره‌مند مي‌شوند؟ 

فرمود:« آري! سوگند به خدايي كه مرا به پيامبري بر انيخت آنها از او بهره‌مهد مي‌شوند و از نور ولايت او در دوران غيبتش كسب نور مي‌كنند، همچنانكه مردم از خورشيد درپس‌پردة‌ابر‌بهره‌‌مي‌برند.» (بحار الانوار، ج52،ص93)  

سؤال دربارة چگونگي استفاده بردن از امام غائب(ع)، هم در زمان پيامبر(ص) و هم در زمان امامان معصوم(عليهم السلام) و هم در زمان غيبت صغري، توسط شيعيان تكرار شده و مضمون حديث فوق، در اكثر آنها به عنوان پاسخ ذكر شده است. چنانكه خود امام زمان(ع) فرمود:« وَ امّا وجه الانتفاع بي في غيبتي فَكا لانتفاع بالشَّمس اِذَا غَيّبها الابْصارِ الحسابُ.» 

(بحار الانوار،ج52، تاريخ امام دوازدهم، ص92) 

گرفته كه بدون هيچ حجابي ،پرتو خورشيداوراازهرطرف 

احاطه كرده باشد.علامه مجلسي به دنبال اين نكات مي فرمايد:«ازاين بهشت روحاني،هشت دررابه رويت گشودم درحالي كه خداوندهشت باب ديگر را نيز به فضل خويش برمن گشوده است،لكن عبارت راازذكرآنهاناتوان مي بينم چه بسا كه خداونددر باب

معرفت اهل بيت هزاردربرمابگشايدكه ازهردري هزار درديگرگشوده شود.»   (بحارالانوار،ج52،تاريخ امام دوازدهم ص63)

{برگرفته از كتاب غيبت،ظهور،امامت،وواحد تحقيقات مسجدمقدّس جمكران}

           

	

	جمتمع فرهنگي 

    نــور

عنوان: انتظار سازنده  
	
	« هر چه هـست از 

سلام‌است‌و‌از‌بركات 

وجود‌مبارك‌حضرت 

بقيه‌ الله‌ ما،‌همة‌ما، 

چيزي نيستيم.»                    (جان جانان، ص90/ 8/4/66)  

ديدار يار غائب، داني چه ذوق دارد؟ 

ابري كه در بيابان، بر تشنه‌اي بيارد 

اي بوي آشنايي، دانستم از كجايي 

پيغام وصل جانان، پيوند روح دارد 

باشد كه خود به رحمت، ياد آوري تو ما را 

ورنه كدام قاصد، پيغام ما گذارد؟ 

« اَللّهُمَّ عِجِّل لِوليكَ الفَرَج »
	
	من اگر شمتي گناه و شقاوتم، دلم را چه مي‌كني؟ 

با چشم‌هايم كه يك دريا گريسته‌اند، چه مي‌كني؟ با سينه‌ام كه شره شرة فراق است، چه خواهي كرد؟ 

به ندبه‌‌هاي من كه هر صبح غيبت، از آسمان دلتنگي‌هايم، فرود مي‌آيند، چگونه خواهي كرد نگاه؟ 

مي‌دانم كه تو نيز با گريه عقد برداري بسته‌اي و حرمت آن راينك پاس مي‌داري. 

مي‌دانم كه تو زبان ندبه را بيشتر از هر زبان ديگري دوست داري.

و مي‌دانم كه نو جمعه‌ها را خوب مي‌شناسي و هر عصر آدينه خود در گوشه‌اي نشسته‌اي.    
	
	مهدوي ظاهر شود، بلكه آن را به صورت پيروزي جناح صلاح
 و عدل و تقوا بر جناح فساد و ظلم و بي‌بند و باري تلقي مي‌كرده‌اند. از مجموع آيات و روايات استنباط مي‌شود كه قيام مهدي(ع) آخرين حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است كه از آغاز جهان بر پا بوده است. مهدي موعود تحقق بخش ايده‌ آل همة انبياء و اولياء و مردان مبارزه راه حق است. 

{ بر گرفته از كتاب قيام و انقلاب مهد(ع)، شهيد مطهري}
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